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 گيری تا دوران اقتدار اشاعره از ابتدای شكل شناسى اصحاب حديث جريان

 شناسى اصحاب حديث جريان

 گيری تا دوران اقتدار اشاعره از ابتدای شكل

  ∗∗∗∗على اميرخانى

  چكيده

هـای فكـری  ترين جريان جريان فكری موسوم به اصحاب حديث يكى از مهم
نوشــتار حاضــر . های نخســتين و از رقيبــان جــدی اماميــه بــوده اســت در ســده

و سپس اضمحلال نسـبى   گيری تا اوج های مختلف اهل حديث از شكل دوره
 كلامـى اماميـه در بغـداد اسـت و نيـز ۀزمان با مدرس كه همبويه  در دوران آل

تطورها و رويدادهای تاريخى آنان را با روش بررسى تاريخ انديشـه بررسـيده 
های اعتقادی آنـان و رهبـران پرنفـوذ  ترين شاخصه است و ضمن اشاره به مهم

رسد كه جريان اصلى اهل حديث، علاوه بر تعبد بـر  مىهر دوره، به اين نتيجه 
بـا كـلام و   ختانهبر معـانى ظـاهری و مخالفـت سرسـ بسنده كردنآثار نقلى و 

از  پرسـشخويش با مجهول دانستن كيفيت و بدعت دانسـتن  گمانتأويل، به 
با اين حال در عـرض . بر حذر بودند» جبر«و » تجسيم«، »تشبيه«آنها از محذور 

يكـى : جريان اصلى اهل حـديث، دو گـرايش فكـری ديگـر حضـور داشـتند
ه و جبر پرهيز نداشـتند و گرايش ظاهرگرايان افراطى كه از اتهام تجسيم، تشبي

ــايى  ــوان كن ــا عن ــتر ب ــويه«بيش ــناخته مى» حش ــرايش  ش ــری گ ــدند و ديگ ش
كه هـر دو طيـف مـورد طـرد و انكـار  ،گرايان متمايل به تأويل و كلام حديث

  .گرايان بودند جريان اصلى حديث
  ها   واژه كليد

  .اهل اثر، اصحاب حديث، حشويه، تأويل، تشبيه و تجسيم
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  مقدمه

گروهى از عالمـان مسـلمان بـا روش و مـنش و بـا نگـرش اعتقـادی » اهل حديث«ز منظور ا
خاص هستند كه در احكام فقهى و حلال و حرام و نيـز در برخـورد بـا معـارف دينـى منـابع 

عنوان يكى  نقلى را زمينۀ اصلى مطالعات خود قرار داده بودند و در تاريخ فرهنگ اسلامى به
كسـانى (های نخستين، در مقابل اصحاب رأی  سنت در سده اصلى در فقه اهل  از دو گرايش

خطيـب، (شـهرت يافتنـد ) انـد های اجتهاد الرأی در استنباط فقهـى بوده كه مروّج كاربرد شيوه
؛ نـه مطلـق كسـانى كـه بـه نصـوص اسـلامى و 1)113: 9، ج )الـف(1379پاكتچى، : ؛ و نيز نك7و  6: 1971

سا بتوان گفت اولين جريـان عـام فكـری در اسـلام حديث عنايت و توجه داشتند؛ زيرا چه ب
گرايـى در آغـاز  اما مشخص است كه نص ،گرايى و توجه به احاديث بوده است جريان نص

يـك مكتـب كلامـى باشـد، يـك بيـنش و زمينـه فرهنگـى بـوده اسـت كــه كـه  آن بـيش از
هـای  از همـين بسـتر جريان. )207، 1374سـبحانى، : نك(آمده است  های گوناگونى از آن بر انديشه

هـای تعريـف شـده  مستقل بـا مميز ۀجريانى به صورت يك انديش تدريج بهمتعددی روييد و 
  .ثبت شد» اصحاب حديث«و سپس با عنوان » اثر«با نام اصحاب  آغازدرآمد و در 

گرايى و عمـل بـه  اصحاب حديث مخـالف سرسـخت علـم كـلام و مـدافع جـدی سـنت
وز� مباحث عقيدتى و اصول و هـم در عرصـۀ مباحـث فقـاهتى و نصوص و ظواهر هم در ح

های كلامى به ويژه اماميه و معتزله  فرقهای با  رهگذر مخالفت سرسختانهفروع بودند و از اين 
فكری اماميه با اهل حديث در مـدارس كلامـى كوفـه و  رويارويىبرای بررسى نوع . داشتند

های مختلف تاريخى آنـان  اسى شوند و دورهشن  جريان ،بغداد لازم است نخست اهل حديث
  .تبيين گردد

درآمدی است برای بررسى مناسـبات فكـری و اعتقـادی اهـل  رو در واقع پيش مقالۀ پيش
رو، تـلاش  از ايـن. های مختلف با اماميه در مدارس كلامـى كوفـه تـا بغـداد حديث در دوره

نـان از ابتـدا تـا افـول كـه های مختلف اهل حديث و فـراز و فرودهـای تـاريخى آ هدورشده 
: تبيين شودتاريخى  �زمان با پايان مدرسه كلامى اماميه در بغداد است در قالب چهار دور هم

                                                         
ابن (كه مخالف جدي رأي و قياس بودند  به جهت آن» ظاهري«تر آن است كه گفته شود اصحاب فقه  دقيق .1

، به جهـت  )419: 2002، نعمة(اند نه اصحاب حديث  در تقابل حقيقي با اصحاب رأي بوده ،)362: 1381نديم، 
گاه كاربردي محدود براي عقل و  ترين فقيهان شناخته شده از اصحاب حديث نيز هيچ كه حتي متعصب آن

مجـاز بـه مخالفـت بـا      گرا نيز هرگـز خـود را   گونه كه تندروترين فقيهان رأي اند، همان رأي را انكار نكرده
رو، ترسيم مرزي دقيق ميان اين دو گروه چندان آسان نخواهد بـود   از اين. اند احاديث ثابت و معتبر ندانسته

  .)137: 9، ج)ب(1379پاكتچى، : نك(
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: دوم �؛ دور)198-143(منصـور عباسـى تـا مـأمون گيری اهل اثـر از  شكل دوران :اول �دور
دوران طلايـى متوكـل تـا ظهـور : سـوم �؛ دور)232-198(از مأمون تا متوكل عباسى دوران 

  ).447ـ334(بويه  دوران افول نسبى در زمان آل: و دوره چهارم) 334ـ232(بويه  آل

  )198ـ143(منصور عباسى تا مأمون دوران : اول iدور. 1

 1گيری اهل حـديث را پايـان مـاجرای تـاريخى منـع كتابـت حـديث های ابتدايى شكل ريشه
ــ 99(و با دستور عمر بن عبدالعزيز هجری دوم  سد�های  سال دهد كه در آغازين ل مىيشكت

و در پى آن پيروان مكتب خلفـا  شكل گرفتر شهرها ديگبه كارگزارانش در مدينه و ) 101
عسـگری، : نـك(مانده از رسول خدا و اصحابش اقـدام كردنـد  آورى و كتابت آثار باقى به جمع

دوران عمر بن عبدالعزيز منع كتابت حـديث برداشـته در كه  آن رغم البته، به. )56ــ51: 2، ج1412
ق و در 143كـه از سـال  شد، اما با مرگ زود هنگام او امـر تـدوين آثـار ناتمـام مانـد تـا اين

گسترده تدوين حديث آغاز شد؛ به عبـارت ديگـر  طوربه ) 158ـ139(دوران منصور عباسى 
  1413ذهبى، (شد  ه نقل مىاز اين دوران، احاديث به صورت شفاهى و سينه به سين پيش

در اين دوران بود كه ابن جريج در مكه و سـعيد بـن ابـى عروبـه و حمـاد بـن . )9: 13، ج )الـف(
  .)همان(سلمه و ديگران در بصره به تدوين احاديث همت گماشتند 

ل قرن دوم نتوانست برخـى از آثـار سـوء يگويا لغو ممنوعيت نگارش حديث در اوا ،البته
از جملـه  گونـاگون دلايـلاز علمـاى عامـه بـه  تعدادیبرطرف سازد، زيرا  اين ممنوعيت را

، براى نداشتندای  با مسائل جديدی كه سابقه رويارويىهای تقديری و فرضى و  طرح پرسش
ايـن گـروه از سـوی . پنـاه آورده بودنـد) اجتهاد الرأی(استنباط مسائل فقهى به رأى و قياس 

جا كـه ايـن  شدند و از آن خوانده مى» اصحاب أرأيت«نايى گرا، با تعبير ك جناحِ غالبِ سنت
گروه هنوز از چنان موقعيتى برخوردار نشده بودند تا جناح غالب خويش را در تقابل با آنان 

كـه از امتيـاز حمـايتى حاكميـت و ـ  گرايان رو سـنت نيازمند نامگذاری خاصى ببينند، از اين
امـا  ،شـدند با نام خاصـى شـناخته نمى ـهای اجتماعى برخوردار بودند  همراهى عمومى توده

مند و برخوردار از ساختار قانونمند، به مرور زمـان شـرايط را بـه   نياز روزافزون به فقهى نظام
گويى بـه نيازهـای  پاسـخ همچنـين نـاتوانى روزافـزون آنـان در . گرايان تغييـر داد زيان سنت

                                                         
نه تنها نوشتن و نقل احاديث ممنوع شد، بلكه برخى از احاديـث نوشـته شـده     9از وفات پيامبر اكرم بعد. 1

و بعد از او نيز خليفة دوم سـه نفـر از صـحابه،     )46: 2، ج1412عسگری، : نك(ة اول، سوزانده شد توسط خليف
زنـدانى كـرد    9يعنى ابن مسعود، ابودرداء و ابومسعود انصارى را به جـرم نقـل احاديـث از پيـامبر اسـلام     

  ).7: 1، ج)الف(تا ذهبى، بى(
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را در محافـل علمـى مسـتحكم سـاخت، بـه » أرأيـت«اجتماعى، به زودی جايگـاه اصـحاب 
پـاكتچى، : نـك(شـد  اطـلاق مى» اصـحاب اثـر«طوری كه ديگر در برابر آنان بـه جنـاح غالـب، 

  .)129ـ127: 9، ج )ب(1379؛ همو، 114: 9، ج )الف(1379
ول با حجاز به ويژه مدينه و با محوريت مالك ا �مركزيت گرايش فكری اهل اثر در دور

حضـور ) 198م (ای چون سفيان بن عيينه  در مكه نيز اثرگرايان برجسته. بود) 179م (بن انس 
و  1حضـور داشـتند) 150م (در عراق، هم در كوفه كه اهل رأی به رهبری ابوحنيفـه . داشتند

رهبـر اثرگرايـان . حضور داشـتند هم در بصره كه موطن اصلى معتزليان بود اثرگرايان مهمى
شود از ابن ابـى عروبـه  مى نيزو از برجستگان اثرگرای بصره  بود) 161م (كوفه سفيان ثوری 

و در مصـر ليـث بـن سـعد ) 157م(در شـام اوزاعـى . نام بـرد) 179م(، حماد بن زيد )156م(
يـان را بـر رهبـری فكـری ايـن جر) 181 م(در خراسان عبدااللهّٰ بن مبارك مـروزی و ) 175م(

  .)525: 9، ج )ب( 1413؛ ذهبى، 10: 7، ج 1409ابن عدی، ( عهده داشتند
كـه مالـك  مانده اختلاف داشتند، چنان البته اثرگرايان دور� نخست گاهى در آثار برجای

مانده در مدينه را سنت تأييد شده از سوی پيامبر و تنها اجماع علمای مدينه  تنها سنت برجای
جامانده در ديگر  هب های تدر حالى كه ليث بن سعد در مصر آثار و سندانست،  را حجت مى

  .)60: 1تا، ج قاضى عياض، بى(كرد  دانست و بر آنها اعتماد مى مناطق را حجت مى
ر مقابـل جريـان فكـری فكـری موسـوم بـه اهـل اثـر د  گيری ابتدايى جريـان گرچه شكل
آمد، اما شيو� غالب اثرگرايـان در های فقاهتى و اجتهادی پديد  در درگيری اصحاب أرأيت

برخورد با ديگر معارف دينى نيز پذيرش باورهای مأثور و منقول از سلف با تكيه خـاص بـر 
های  دربـار� انديشـه. ظاهر الفاظ و پرهيز از تأويل و نپيوستن در مجادلات كلامى بوده است

ــ مــا اعتقــادات و جــا نمانــده اســت، ا هاعتقــادی اثرگرايــان دور� نخســت، نوشــتۀ مســتقلى ب
های اعتقـادی  مؤلفه. های بعد نقل شده است گيری آنان در آثار اصحاب حديث دوره موضع

شود كه از نظرگاه آنـان پيـروی  مشايخ اهل اثر در اين دوره در چند محور اصلى خلاصه مى
اتباع «و » بدعت«و مخالفت با هر يك از آنها » سنت«كم و كاست از آن  چون و چرا و بى بى

و » اصـحاب الاهـواء«يا » اهل البدع«است كه بر اساس آن، مخالفين را با عنوان كلى » هویال
 )121: 5و ج  22: 4، ج1415خـلال، : بـرای مثـال نـك(» كفـر«حتى در برخـى مـوارد مخالفـت بـا آنهـا را 

  :های اعتقادی آنان عبارتند از ترين مؤلفه مهم. خواندند مى
  . »الايمان قول وعمل، يزيد وينقص«: ه معتقد بودنددر معنای ايمان در رد بر مرجئ. 1

                                                         
ابـن عـدی، (ميان سفيان ثوري و ابوحنيفه رونق داشـت   كوفه منازعات علمي اهل رأي با اهل اثر به ويژه در. 1

  ).406: 13، ج1417؛ خطيب بغدادی، 6- 5: 7، ج1409
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شـامل مـرتكبين كبيـره  9شود و شفاعت پيامبر مؤمن با ارتكاب گناه كبيره كافر نمى. 2
  .اين شاخصۀ اعتقادی اهل اثر در رد بر ديدگاه خوارج بود. شود مى

ه، حُلوه ومُرّه وكلٌ من عندااللهّٰ «. 3 عتقـاد بنيـادين آنـان در اين ا ،»الايمان بالقدر، خيرُه وشر
  .كردند بود كه معمولاً از غيلانيه ياد مى» قدريه«رد بر 

در رد بر منكرين صفات يا  ،»الايمان بصفات االلهّٰ كما وَصف بها نفسُه بلا زيادة ونقصان«. 4
پيروان جهم بـن صـفوان بـر . كردند كسانى كه صفات را بر معنای غيرظاهری تأويل مى

رو اثرگرايان اساساً معتقـدان بـه ايـن انديشـه را بـه  شدند و از اين مىاين انديشه شناخته 
  .كردند تجهّم متهم مى

و الاهـى  مسـئله رؤيـت )الـف: در بحث صفات بر دو مسئلۀ خاص بسيار تأكيد داشـتند. 5
كـه قـرآن  شود و مسئله غير مخلوق بودن قرآن و اين كه خداوند در آخرت ديده مى اين

  .است و نه مخلوقكلام خداست، نه خالق 
الصـلاة خلـف كـل بـرّ و «تبعيت از حاكم، : و تأكيد بر چند مسئله جزيى ديگر همچون. 6

: 1تـا، ج در لالكـائى، بى اعتقادنامه سـفیان ثـوری: نك(» الصبر تحت لواء السلطان جائر أم عادل«، »فاجر
  .)خلال و عبدااللهّٰ بن احمد کتاب السنهو فهرست موضوعات  154ـ151

هل اثر در اين دوره در همۀ موضوعات ياد شـده بـا معتزليـان مخالفـت بنيـادين پيداست ا
هـم  و  های عقيدتى اهل اثر، هم منكـر قـدر و تفويضـى داشتند، چون آنان بر اساس شاخصه

» منزلة بين المنزلتين«دانند، هم در اصل  اند، هم قرآن را مخلوق مى منكر صفات و اهل تأويل
پندارند و هم بر اساس  دانند و شفاعت پيامبر را شامل آنها نمى مىمرتكب كبيره را غيرمؤمن 

دانند و به تعبير ديگر بـا  اصل امر به معروف و نهى از منكر خروج بر حاكم ظالم را جايز مى
  .مخالفت دارند» الصبر تحت لواء الحاكم«اصل 

باحث صـفات بـه از سوی مقابل، اثرگرايان از جانب مخالفان به دليل اكتفا به ظواهر در م
مه و به دليل اعتقاد به قضا و قدر به جبرگرايى متهم شدند رو، برخـى از  از اين. مشبهّه و مجس

رهبران اثرگرای اين دوران چون مالك بن انس تلاش كردند برای رفع اتهام تشبيه و تجسيم 
ای از  گونـه در مسئله صفات به ويژه صفات خبری مجهول بودن كيفيت را مطرح سازند تا به

  . محذور تشبيه و تجسيم رهايى يابند

  )232ـ198(از مأمون تا متوكل عباسى : دورi دوم. 2

شـود كـه  آغـاز مى 198دور� دوم اهل حديث بـا روی كـار آمـدن مـأمون عباسـى در سـال 
مركزيـت . بود) رقيب فكری اهل حديث(مخالف اهل حديث و از طرفداران انديشه اعتزال 

. شـددر دور� دوم از حجاز و مدينه به محيط عراق و بغداد منتقل جريان فكری اهل حديث 
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و سـپس بـا ظهـور ) 204م(بغداد در اوائل سد� سوم با ورود شخصيت مهمـى چـون شـافعى 
. ، يكــى از مراكــز اصــلى اصــحاب حــديث شــد)241م (شخصــيتى چــون احمــد بــن حنبــل 

) الـف: ه وجو د آمده استدوم برای اثرگرايان ب �كم دو رخداد مهم و بنيادين در دور دست
  .ماجرای محنت) و ب 9محدود شدن مفهوم حديث در سنت پيامبر

  9999محدود شدن معنا و قلمرو حديث در قول و فعل و تقرير پيامبر.  1. 2

مانده از پيشينيان مفهومى اعم از حـديث بـوده و افـزون بـر  مقصود اثرگرايان از آثار باقى
را نيز  حكايت دارد، رواياتى كه از گفتار و كردار صحابه 9از پيامبر اسلامنقول احاديث م

و در عصر تابعين، افزون بر حديث نبوی و گفتار و كردار صـحابه، گفتـار و  گرفت دربر مى
ای از سـنت نبـوی موضـوعيت يافتـه بـود و مـورد توجـه قـرار  كردار تابعين هم بسـان آيينـه

ا با گذشت زمان و در اثر انتقاداتى كـه از سـوی ام. )114: 9، ج )الف(1379پاكتچى، : نك(گرفت  مى
شد، به مرور دامنۀ حجيت آثار مـورد بررسـى جـدی  جناح اهل رأی بر اصحاب اثر وارد مى

از رسـول  نقولكم به اين نتيجه رسيدند كه با وجود احاديث م گرايان قرار گرفت و كم سنت
كـه  ماند، تا اين باقى نمىوجهى برای حجيت اقوال ديگران  -ولو احاديث مرفوع  ـ 9خدا

پـاكتچى، : و نـك 248: 2002نعمة، (شد  تسهيلگرايان  ای برای سنت با ظهور شافعى، شرايط تا اندازه
  .)117: 9همان، ج 

و در محـيط عـراق  يى داشـتويژه با اهـل رأی آشـنا شافعى با مذاهب گوناگون فقهى به
ز كـاربرد رأی ـ را بـازبينى كـرد، چگونگى تمسك به ادله ـ اعم از كتاب، سنت، اجماع و ني

به طوری كه در مقايسۀ روش او با اصـحاب حـديث متقـدم، اخـتلاف زيـر بنـايى بـه چشـم 
را دربـر  او با ارائۀ تعريفـى مضـيقّ از سـنت، كـه فقـط قـول، فعـل و تقريـر پيـامبر. خورد مى
اصـطلاحْ ، سنت نبوی را مفسّر ظواهر قرآن دانست و سنت صـحابه و تـابعين يـا بـه گيرد مى

را هـم بـر آثـار  9وی همچنين احاديث مرفوع از پيـامبر. را از اين امر خارج ساخت» آثار«
گرايان  داشـت و در ايـن خصـوص بـا سـنت صحابه و تابعين، حتى بر آثار شيخين مقـدم مى

اين برداشت شافعى از سنت و برخورد نظری او . متقدم همچون مالك و اوزاعى مخالف بود
با آثار، در واقع نقطۀ عطفى مهم در بازگشت از اثرگرايـى بـه معنـای عـام آن، بـه پيـروی از 

  .)118: پاكتچى، همان(نبوی بود  احاديث
سـوم بـاز كـرد و شـافعى بـا ايـن كـار  �گرايان سد اين نگرش جای خود را در ميان سنت

هـر دو روش  ميـانموفق شد تـا حـدی  و كرد تراختلاف اصحاب حديث و اهل رأی را كم
د كردنـ به تعبير احمد بن حنبل، پيش از شافعى اهل رأی، اهل حديث را لعن مى. جمع نمايد

تـا،  قاضى عياض، بى(دو گروه آشتى برقرار كرد  ميانكه شافعى  و اهل حديث، اهل رأی را تا اين
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را  9مانده از رسـول خـدا پس از شافعى، احمد بن حنبل نيز با تأثير از او، آثار باقى. )95: 1ج 
و تمسك به آثار اصحاب رسول و ترك بدعت و نيز ترك مراء و جـدال در ديـن و » سنت«

  .)241: 1تا، ج  ابن ابى يعلى، بى(دانست » اصول سنت«را  عقيده

  دوران محنت. 2.2

های مهم اهل حديث در دور� دوم محنتى اسـت كـه در دوران مـأمون عباسـى  از رويداد
يعنـى (های كلامـى معتزلـه  مـأمون در تـرويج انديشـه. آغاز و تا زمان متوكـل ادامـه داشـت

حميل اعتقادات آنـان بـر جامعـه و بـر كـارگزاران و در مواردی ت) انديشۀ رقيب اهل حديث
يكى از مصاديق مهم آن ماجرای ترويج انديشۀ خلق قرآن بـود كـه . حكومتى بسيار كوشيد

ای به اسحاق بن  در نامه ق218مأمون در سال . )619: 8، ج 1387طبری، ( 1اظهار شد ق212در سال 
حــدثين، قضــات و كــارگزاران خواســتار امتحــان علمــا، م) حــاكم بغــداد(ابــراهيم خزاعــى 

مخلـوق بـودن قـرآن شـهادت  ۀقرآن شد و دستور داد كسانى كه بـر نظريـ بابحكومت در 
  .)همان( گيردبندادند، آنان را به استدلال بر مخلوق بودن قرآن راهنمايى كند و سپس اقرار 

را بـه ) 236م(3از جمله يحيى بن معين 2سپس در نامۀ دوم نام هفت تن از اصحاب حديث
طور ويژه ذكر كرد و از اسحاق بن ابراهيم خواست تا آنان را پيش او بفرستد تـا خـودش از 

همـان، ج (كند كه همۀ آنان بر مخلوق بودن قرآن اقرار كردنـد  پرسشآنان دربار� خلق قرآن 
تر  سپس در نامۀ ديگری ضمن استدلال بر مخلوق و حادث بودن قرآن بـا لحنـى تنـد. )634: 8

ه و حقيقـت  كسى كه معتقد به غيرمخلوق بودن قرآن باشـد، حظّـى از ديـن نبـرد«: بيان كرد
ای از فقهـا، محـدثين و  اسـحاق نيـز عـده. )637ــ636: 8همـان، ج(» توحيد را درك نكـرده اسـت

آنـان را  1های مختلـف را جمع كرد و دربار� اعتقاد به خلق قرآن پرسيد و پاسـخ 4كارگزاران
                                                         

  ).619: 8، ج1387طبری، (بر خلفا را مطرح كرد  7همچنين در اين سال مأمون انديشة افضليت امام علي و. 1
يحيى بن معين و زهيـر بـن حـرب    محمد ابن سعد كاتب الواقدى وابومسلم مستملى يزيد بن هارون و منهم«. 2

واسماعيل بن داود و اسماعيل بن ابى مسـعود و احمـد بـن الـدورقى، فاشخصـوا اليـه، فـامتحنهم         خيثمةابو 
  ).634: 8همان، ج(...  وسألهم عن خلق القرآن، فأجابوا جميعاً ان القرآن مخلوق

  ).410: 4تا ب، ج بىذهبى، (يحيي بن معين از بزرگان اهل حديث بغداد است  ابوزكريا. 3
أبا حسان الزيادى وبشر بن الوليد الكندى وعلى بن ابى مقاتل والفضل ابن غانم والـذيال بـن الهيـثم  واحضرَ . 4

وسجاده والقواريرى واحمد بن حنبل و قتيبة وسعدويه الواسطى وعلى بن الجعد وإسحاق بن ابـى إسـرائيل 
كـان  -حمن العمرى وشيخا آخر من ولد عمر بن الخطـاب وابن الهرش وابن عليه الاكبر ويحيى بن عبد الر

وأبا نصر التمار وأبا معمر القطيعى ومحمد بن حاتم بن ميمون ومحمد بن نوح المضروب وابن  -قاضى الرقة
الفرخان، وجماعه منهم النضر بن شميل وابن على بن عاصم وابوالعوام البزاز وابن شـجاع وعبـدالرحمن بـن 
← 
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ای  ای و استتابۀ عـده مأمون دستور به تنبيه شدن برخى، زندانى شدن عده. ادفرستبرای مأمون 
. )643ـ  640: 8همـان، ج (د زده شـوديگر داد و تصريح كرد كه در صـورت نپـذيرفتن، گردنشـان 

آميز مأمون ظاهراً همـۀ آنـان از نظرشـان بازگشـته و انديشـۀ خلـق قـرآن را  بعد از نامۀ عتاب
اسـحاق بـن . و محمد بـن نـوح 3قواريرى ،2سجاده ،احمد بن حنبل: فرپذيرفتند به جز چهار ن

ابراهيم دستور داد اين چهار نفر را بر آهن بستند و فـردای آن روز دوبـاره از آنـان در مـورد 
اين بار سجاده و پس از او قـواريری بـه خلـق قـرآن اقـرار كردنـد و . خلق قرآن پرسش كرد

بن نوح بر انديشۀ خـود پافشـاری كردنـد و شـكنجه  آزاد شدند، اما احمد بن حنبل و محمد
  .)644: 8همان، ج(شدند 

نيز همـين رويـه ادامـه ) 227ـ218(پس از مرگ مأمون و در زمان برادرش معتصم عباسى 
داشت و به همان اندازه كه معتزليان در دربار حكـومتى نفـوذ داشـتند، اصـحاب حـديث در 

) 240م(معتزلـى  4ساكن بـود و از ابـن ابـى دؤاد معتصم در بغداد. مضيقه و تحت فشار بودند
سـه در حضور او  ق220در سال . )212: 1381؛ ابن نديم، 365: 4، ج 1417خطيب بغدادی، (بسيار متأثر بود 

كه در آخر بـه احمـد  انجام گرفت ای احمد بن حنبل و ابن ابى دؤاد مناظره ميانروز متوالى 
  5.بن حنبل شلاق زده شد

او نيز بسـيار بـر مخلـوق بـودن قـرآن . به خلافت رسيد) 232ـ  227(واثق پس از معتصم، 
                                                                                                                            

→ 

  ).637: 8طبری، همان، ج(... اً على إسحاقإسحاق، فادخلوا جميع
هو كـلام االله لا  «: ، برخي مثل احمد بن حنبل گفتند»القرآن كلام االله ليس بخالق«: فقط جواب دادند برخي. 1

امتناع ورزيدند و » مخلوق«اي نيز پذيرفتند كه قرآن مجعول است، اما از به كار بردن لفظ  ، عده»ازيد عليها
  ).639ـ637: 8همان، ج: نك(بودن اقرار كردند برخي هم بر مخلوق 

  ).306: 7، ج1417خطيب بغدادی، (بن حماد معروف به سجاده  الحسن. 2
  ).319: 10همان، ج(بن عمر القواريري بصري ساكن بغداد  عبيداالله. 3
لق قرآن بود بن ابي دؤاد معتزلي، قاضي القضات معتصم و واثق از طرفداران امتحانِ علما به انديشة خ احمد. 4

  ).365: 4همان، ج(
آيا خداونـد توانـايي دارد   : كه گزارش شده است در حين مناظره، ابن ابي دؤاد از ابن حنبل پرسيد گونه آن. 5

اگـر بـا پيـامبرش تكلـم     : تكلم كند؟ احمد جواب مثبت داد، سپس پرسيد 7نيز مانند موسي 9با محمد
در ايـن هنگـام احمـد از پاسـخ طفـره      ! كند، آن كلام قديم است يا نه در حين تكلم، حادث شـده اسـت؟   

آيد و بـه   در اين هنگام معتصم به خشم مي. من متكلم نيستم و مذهب من حديث است: گويد رود و مي مي
گويي من متكلم  كني اما هنگامي كه بايد پاسخ بگويي و دليل بياوري مي ظره و مجادله ميمنا: گويد او مي

؛ 472: 2تـا، ج يعقـوبى، بى(سپس دستور داد او را گرفتند و تازيانه زدند تا اقرار بر حدوث قرآن كـرد  ! نيستم؟
 شود ها با اندكي تفاوت بيان مي البته، برخي از نقل. )445: 6، ج1385؛ ابن اثير، 250ـ248: 11، ج)ب( 1413ذهبى، 

  ).169: 2002جاحظ، : نك(
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واثق حتـى برخـى از . تأكيد ورزيد و بر مخالفين انديشۀ خلق قرآن و محدثين سخت گرفت
 1علمای ديگر بلاد را برای امتحان به بغداد كشـاند، بـرای مثـال ابـو يعقـوب بـويطى مصـری

او از جـواب كـه  آن خلق قرآن پرسـش كـرد و بعـد ازرا فرا خواند و از او در مورد ) 231م(
همچنين . )166ـ  165: 2تا، ج  سبكى، بى(جا مرد  دادن امتناع ورزيد، به زندانش انداخت كه در همان

واثق به قضات دستور داد شهادت كسانى كه خلق قرآن را قبـول ندارنـد را نپـذيرد و نيـز در 
كسـانى را بپردازنـد كـه  ۀفديـ تنهـاری روم، ماجرای آزادسازی اسـرای مسـلمين از امپراطـو

اعتقاد به خلق قرآن دارند و فديه برای آزاد سازی بقيۀ اسرا كه معتقد به خلق قرآن نبودند را 
در زمـان واثـق، . )141: 9، ج 1387طبـری، (را بزننـد   پرداخت نكرد، بلكه دسـتور داد گـردن آنـان

و با تحريـك برخـى از بزرگـان ) 237م( 2ای در بغداد به جلوداری احمدبن نصر خزاعى عده
اهل حديث چون يحيى بن معين اقـدام بـه شـورش و قيـام عليـه واثـق و نظريـۀ خلـق قـرآن 

واثق نيز . كردند، اما بلافاصله او و همراهانش دستگير شدند و به سامرا نزد واثق منتقل شدند
در قيامـت دسـتور داد پس از استماع نظر احمد بن نصر در مورد قرآن و نيز رؤيـت خداونـد 

هذا رأس الكافر المشرك الضالّ «: ای آويزان كردند كه گردنش را زدند و به گوشش نوشته
  .)139: 9همان، ج ( »...احمد بن نصر

، به همـان ميـزان كـه انديشـه اعتـزال )مأمون، معتصم و واثق(در دوران سه خليفۀ عباسى 
يى مـورد فشـار و هجمـه قـرار گرفـت و گرا گرايى و حديث نص  اعتلا يافت، انديشۀرشد و 

رو،  از ايـن. داری و قضـاوت را بـر عهـده گرفتنـد رجال معتزلى، بسـياری از امـور حكومـت
كردنـد و بـا  از ديـن تلقـى مى ىاصحاب حديث سه خليفۀ عباسى مذكور را به منزلۀ خـارج

مطرح اسـحاق  گونه كه ابن قتيبۀ دينوری كه از شاگردان كردند؛ همان آنان معاملۀ زنديق مى
رسـانده  پايانبه   آنان ازرا با سرزنش الامامة و السیاسة است، خاتمۀ كتاب ) 238م (بن راهويه 

  .)231: 2، ج1410ابن قتيبه، (است 

  )334ـ232(بويه  از متوكل تا آل: سوم  iدور. 3

او ماننـد بـرادرش . به خلافـت رسـيد) 247م (، متوكل عباسى232پس از مرگ واثق به سال 
گير نبـود، و از طرفـى شـيوخ محـدثين را بـر  واثق در خصـوص انديشـه خلـق قـرآن سـخت

كرد و مردم را از جدال و بحث در خصـوص انديشـۀ  خوانى و اظهار سنت تشويق مى حديث
                                                         

  ).162: 2تا، ج سبكى، بى(بن يحيي بويطي از بزرگترين شاگردان مصري ابن ادريس شافعي  يوسف. 1
رو احمـد نيـز    هـا بـود؛ از ايـن    جدش مالك بن هيثم نقيب عباسـي . احمد بن نصر بن مالك بن هيثم خزاعي. 2

  ).382: 5، ج1417خطيب بغدادی، (در بغداد داشت جايگاه اجتماعي مناسبي 
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از . )3: 4، ج1409مسعودی، (خواند  تسليم بر قول شيوخ فرا مىكرد و بر تقليد و  خلق قرآن نهى مى
رو، با روی كار آمدن او، ماجرای محنت از شدت و حدّت افتاد و كم كـم از حساسـيت  اين

متوكل در قبال انديشۀ خلق قرآن در واقع، سه موضع متفاوت در سـه مرحلـه . آن كاسته شد
  :داشته است
انديشـۀ خلـق قـرآن در  هعدم اعتقاد بـ دليلمحنت به اول كسانى كه در دوران  ۀدر مرحل

ای خطاب به همۀ كارگزارانش در بلاد اسلامى، خواهـان  زندان بودند را آزاد كرد و در نامه
  .)209: 3تا، ج يعقوبى، بى(عدم مناظره و مباحثه در خصوص قرآن شد 

روشـنى بـه شد كه سياست متوكـل در قبـال معتزلـه،  آغاز  ق234دوم پس از سال  ۀمرحل
دعـوت او صريحاً از قول به خلق قرآن نهى كرد و كسانى را كه بر اين انديشه . كند تغيير مى

علما، فقها و محدثين را بر مركـز خلافـت . )به بعد 31: 13، ج)ب(1413ذهبى، (تهديد كرد  كردند مى
ور داد كـه فرا خواند و آنان را اكرام كرد و جايگاهشـان را بـالا بـرد و دسـت) سامرا(اسلامى 

و احاديث صفات كه در رد بـر انديشـه اعتـزال اسـت را » رؤيت خداوند«برای مردم حديث 
حـدود  و بـرایمجلسـى برپـا كـرد ) 235م (1رو عبـدااللهّٰ بـن ابـى شـيبه ؛ از ايـن)همـان(بخوانند 

هم، ) 239م ( 2همچنين در مجلس برادر او عثمان بن ابى شيبه. خواند هزار نفر حديث مى سى
سـوم مبـارزه  ۀامـا مرحلـ .)373: تـا سـيوطى، بى(خواندند  شدند و حديث مى همين اندازه جمع مى

شـد كـه غضـب و خشـم خـود بـر  ق آغـاز 237اعتزال و خلق قرآن از سال  ۀمتوكل با انديش
معتزلــه را آشــكارتر ســاخت و در قبــال آنــان سياســت تشــديد را اتخــاذ كــرد؛ بــرای مثــال، 

را گماشـت، ) 243م (3كرد و بـه جـای او يحيـى بـن اكـثم بركناراد را از قضاوت دؤ ابى ابن
ابى دؤاد و برادرش را به زندان انداخت و سرانجام بعـد از اخـذ مبلغـى، آزادشـان  سپس ابن

: 9، ج1387طبـری، (جـا درگذشـتند  كرد، ولى آنان را به بغداد تبعيـد كـرد كـه هـر دو در همـان
همچنين متوكلّ عباسى در اين مرحله بر كارگزارانش نامه . )316ـ315: 10ج ،1407؛ ابن كثير، 189ـ188

علـم  بـار�كسـى دراگـر نوشت و بار ديگر از قول به خلق قرآن ممانعت كرد و بيان كرد كه 
افتد و مـردم را بـه اشـتغال در  كلام تكلم كند يا معتقد باشد قرآن مخلوق است، به زندان مى

  .)316: 10ابن كثير، همان، ج( خصوص قرآن و سنت فرمان داد
                                                         

احمد بن حنبل و اسـحاق بـن راهويـه     از نزديكان هشيب ابى ابنعبداالله بن محمد بن ابراهيم معروف به  ابوبكر. 1
  ).432: 2، ج)الف(تا  ذهبى، بى(اند  بخاري، مسلم و ابن ماجه و برخي ديگر از او روايت نقل كرده. است

  ).444: 2ذهبى، همان، ج(الحسن عثمان بن محمد الكوفي، كه بخاري از او بسيار حديث نقل كرده است ابو. 2
محمد يحيي بن اكثم بن محمد بن قطن، از عبداالله بن مبارك، عبـداالله بـن ادريـس، سـفيان بـن عيينـه و        ابو. 3

انـد   سماعِ حديث داشـته  كساني چون بخاري و ابوحاتم رازي از او. وكيع بن جراح روايت نقل كرده است
  ).195: 14، ج1417خطيب بغدادی، (
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آوری بر محدثين و فقها بعد از متوكـل هـم ادامـه پيـدا  گردانى از معتزله و روی روی سير
جايگزين او شد و ايـن رونـد در ) 248ـ247(درگذشت و منتصرعباسى  247او به سال . كرد

مسـتعين دوران  همچنـين سياسـت مخالفـت بـا اعتـزال و تشـيع در. زمان او نيز ادامـه داشـت
ای از  نيز ادامه يافت، بـرای مثـال معتـز فرمـان داد عـده) 255ـ252(و معتز عباسى) 252ـ248(

. )56: 12، ج 1412ابـن جـوزی، (قضات به اتهام معتزلى يا شيعى بودن، از سامرا به بغداد تبعيد شوند 
  :در اين دوره كه دور� طلايى اهل حديث است رويدادهای مهمى اتفاق افتاده است

  محور قرار گرفتن احمد بن حنبل. 1. 3

گيری از معتزليـان  و تقويت مـذهب آنـان و كنـاره 1متوكل با روی آوردن به اهل حديث
سبكى، (مورد تقدير اهل حديث قرار گرفت، به حدی كه در مدحش او را محى السنة ناميدند 

: و حتــى او را در رتبــۀ ابــوبكر و عمــربن عبــدالعزيز نشــانده و در حــق او گفتنــد )54: 2تـا، ج بى
الخلفاء ثلاثة؛ ابوبكر الصديق يوم الردة، عمر بن عبـدالعزيز فـى رد المظـالم والمتوكـل فـى «

او احمدبن حنبل را پـس از آزادی از . )373: تا ؛ سيوطى، بى180: 7، ج1417خطيب بغدادی، ( »إحياء السنة
به سامرا فراخواند و او را در نزد خويش جا داد و مقامش را بسيار گرامى داشـت، بـه  زندان،

بـرای مثـال، . كرد با احمد مشورت مىكه  آن گماشت مگر حدی كه كسى را بر منصبى نمى
انتصاب يحيى بن اكثم به جای ابن ابى دؤاد بـا مشـورت و موافقـت احمـد بـن حنبـل انجـام 

های فكـری و اعتقـادی احمـد بـن حنبـل بـه سـبب  مؤلفه. )340ــ335: 10، ج1407ابن كثير، (گرفت 
جانبـه   و نيز بـه دليـل حمايـت همـه )17-13: 1تا، ج ابن ابى يعلى، بى(ش در ماجرای محنت ا پايداری

دستگاه حكومتى از او، بسيار مورد توجه اهل حديث قرار گرفت، به طوری كه مبانى فكری 
بــه دو نمونــه از نقــش . اهــل حــديث پــس از او درآمــدو اعتقــادی او بســان انديشــۀ رســمى 

  :شود تأثيرگذار احمد در ذيل اشاره مى

  تربيع. 1. 1. 3

از رويدادهای معرفتى اهل حديث بغداد در دور� سوم كه احمـد بـن حنبـل در آن نقـش 
و مشـروع بـودن حكومـت آن حضـرت  7بسزايى دارد، پذيرش رسمى خلافت امـام علـى

 7مشـروعيت خلافـت امـام علـى مـذهب و بـه مشايخ اهل حديث در بغداد، عثمانى. است
طور كـه در برخـى ديگـر از منـاطق همچـون حمـص  همان. )218: 1386ناشى اكبر، ( ندبودمعتقد ن

دربـار�  مشايخ اهل حديث حجاز. )240: 1، ج)ب(تا  ذهبى، بى(گرايش عثمانى وجود داشت ) شام(
                                                         

  ).380: تا سيوطى، بى(اي است كه از امام شافعي پيروي كرد  او اولين خليفه. 1
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گرايان  در مقابل آنـان، حـديث. )372: 1، ج1415خلال، (كردند  سكوت مى 7عثمان و امام على
را  7، گرايش شيعى داشتند؛ يعنى نـه تنهـا خلافـت امـام علـى1كوفه همچون سفيان ثوری

؛ ابـن 252و  241: 7، ج)ب( 1413ذهبـى، (داشـتند  بلكه امام را بر عثمـان مقـدم مى ،دانستند مشروع مى
گرايش مشايخ اهل حديث بصره در اواخر سد� دوم نه شيعى بود . )588: 2و ج  78: 1، ج1390حجر، 

دانسـتند امـا معتقـد بـر تفضـيل امـام  را مشـروع مى 7و نه عثمانى؛ يعنى خلافت امـام علـى
  .)218: 1386ناشى اكبر، (بر عثمان نبودند  7على

غـداد، گـرايش عثمـانى داشـت و احمد بن حنبل كه خود مانند اكثر مشايخ اهل حديث ب
، تفكـر خـود و اهـل حـديث را نسـبت بـه امـام )218: همان( دانست خلافت حضرت را فتنه مى

7تعديل كرد و با پذيرش تربيع و مشروعيت خلافت امام على 7على
با گرايش عثمـانى  2

گونه كه بـا مطـرح كـردن  ر نقاط به مخالفت برخاست، همانديگغالب اهل حديث بغداد و 
بـا  )146: 1تـا، ج ؛ ابن ابى يعلى، بى374و  341: 1، ج1415خلال، ( 7نخست بر امام على ۀافضليت سه خليف

احمد انديشۀ تربيع و پذيرش   با تلاش. گرايش شيعى اهل حديث كوفه به مخالفت برخاست
 -حتى در محيط حجاز، شام، خراسـان و مصـر - به عنوان خليفۀ چهارم 7خلافت امام على

  .)175ـ  164: 1379جعفريان، : نك(كثريت اهل حديث شد گرايش ا

  گيری بيشتر با متكلمين و اهل تأويل سخت. 2. 1. 3

تری بـا علـم كـلام و رويكـرد  گيرانه احمد در مقايسه با مشايخ اهل اثـر، برخـورد سـخت
هـا و  تأويلى اتخاذ كرد، به حدی كه استفاده از روش اهل كـلام حتـى بـرای دفـاع از آموزه

وی علاوه بر مخالفت بـا . )334: 1تا، ج ابن ابى يعلى، بى(دانست  قدات اهل سنت را هم جايز نمىمعت
 خلق قـرآن و رؤيـت ۀگرايانى كه در مسئله اسماء و صفات و نيز در مسئل متكلمان، با حديث

متمايل به تأويل بودند، رفتاری تند از خـود نشـان داد، بـرای مثـال، حسـين كرابيسـى الاهى 
معتقـد بـود قـرآن غيـر مخلـوق اسـت و فقـط الفـاظ آن را مخلـوق كـه  آن به رغـم )248م(

: 1، ج)ب(تـا  ؛ همـو، بى79: 12، ج)ب(1413ذهبـى، (دانست، مورد انكار احمد بن حنبل قـرار گرفـت  مى
تكلم فى شىء من «گرا، چون به تعبير ذهبى  صوفى حديث) 243م(، نيز حارث محاسبى )544

مورد طرد احمد قرار گرفت و از ترس طرفداران او مخفى شد و هنگامى كه از دنيـا » الكلام
، همچنين احمد با عبـدااللهّٰ بـن )430: 1، ج)ب(تـا  ذهبى، بى(رفت، فقط چهار نفر بر او نماز گزاردند 
                                                         

از اهل رأي كوفه نيز گرايش شيعي داشت و امـام علـي را بـر خليفـه سـوم      ) ابوحنيفه(حتي نعمان بن ثابت . 1
  ).433: 3، ج1390؛ ابن حجر، 588: 2، ج)ب(تا  ذهبى، بى(داشت  مقدم مي

: 4تـا، ج ابـن تيميـه، بى(» اهلـه  من لم يرُبعّ بعلىٍ فى الخلافـة فهـو أضـل مـن حمـار«: به نقل از احمد بن حنبل .2
  ).19: 35و ج 479و438
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  .)291: 3، ج1390؛ ابن حجر، 380: 14، ج)ب( 1413ذهبى، (ب برخورد بسيار تندی داشت سعيد بن كلا

  رويكرد تشبيهى و تجسيمى. 2. 3

تأكيد احمد بن حنبل بر ظواهر آيات و احاديث و جديت او در نپذيرفتن تأويل و معـانى 
ی ن برخى اصحاب حديث شد، بـه طـورمياآميزی در  طمجازی، سبب پيدايش رويكرد افرا

كه هيچ ابايى از نقل آثار و احاديث تشبيهى و تجسيمى نداشتند، برای مثال در بـاب رؤيـت، 
! شود با او معانقه و مصافحه كـرد شود و حتى مى معتقد بودند خداوند در همين دنيا ديده مى

از . )121-120: 1، ج1364شهرستانى، : نك(! ها به جز لحيه و عورت را دارد خداوند همۀ اعضای انسان
  .)همان(شود  ياد مى »مشبهۀ حشويه«يا  »حديث حشويه«اينان با عنوان كنايى اصحاب 

شهرستانى نـام  .دست نيست مطلبى در اند،  كه مصداق حشويه در تاريخ چه كسانى در اين
او احمد بن حنبل و مشـايخ . )120: 1همـان، ج(الهجيمى را ذكر كرده است  مضر، كهمس، احمد

برخـى . )119: 1همـان، ج(دانـد  دور� نخست چون مالك بن انس را از تشبيه و حشـو برحـذر مى
 435: 1425سـبكى، (اند  اند، البته خود احمد بن حنبل را از حشويه ندانسته حنابله را حشويه دانسته

، 43: )الـف( 1413مفيـد، (سـت در مواردی اين واژه برای گروهى از اهل حديث استعمال شده ا. )
 ):ب( 1413مفيـد، (و در مواردی حشويه دقيقاً برای همان اصحاب حديث به كار رفتـه اسـت  )61
عنـوان حشـويه همـواره بـرای گروهـى از اهـل كه  آن رغم به. )144: 1، ج1411؛ ابن صلاح شرفى، 53

مـدعى ن تيميـه حديث استعمال شده است، با اين حال برخى از اهل حديث متأخر چـون ابـ
  . )73: 1370ابن تيميه، (! تر است كه عنوان حشويه برای مخالفين اهل حديث مناسب بودند

  رويكرد متمايل به تأويل. 3. 3

ای از اصـحاب حـديث، برخـى ديگـر از آنـان  در مقابل رويكرد تشبيهى و تجسيمى عده
يـدگاه تشـبيهى نيـز بـه ، با د)مانند جهميه و معتزله(ضمن مخالفت با ديدگاه منكرين صفات 

الاخـتلاف فـ� اللفـظ كه با نگارش كتاب ) 276م(1مخالفت برخاستند، مانند ابن قتيبه دينوری
او همچنـين بـا نگـارش . با هر دو رويكـرد بـه مخالفـت برخاسـت والرد عل� الجهمیة والمشبxهة

تأویل مختلف الحـدیث تر از آن  و مهم تفسیر غریب القرآنو  تأویل مشPل القرآنهايى چون  كتاب
ای از روايات ناسازگار با مبانى كلامى را كه مورد انتقاد متكلمان و اهـل رأی قـرار  مجموعه

 برطـرفگرفته بود، توجيه كرده و تلاش كرد ظاهر متناقض برخى از احاديـث را بـه نـوعى 
                                                         

 -از شاگردان اسحاق بن راهويه و از معتقدان به غيرمخلوق بـودن قـرآن   -بن مسلم بن قتيبه دينوري  عبداالله. 1
  ).296: 13، ج)ب( 1413ذهبى، (داشته است  الرد عل� من یقول بخلق القرآنبي با عنوان كتا
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  .)11: تا بىابن قتيبه، (تفسير قابل دركى برای مخاطبان اهل كلام و تعقل ارائه كند  نمايد و

  رويكرد متمايل به كلام. 4. 3

به اشكالات و ايرادات روزافزون متكلمـان و تعبـد در باورهـای دينـى، همـۀ ندادن   پاسخ
هايى پديـد  در درون محافل اصحاب حديث، ديدگاه ،رو از اين. گرايان را اقناع نكرد حديث

برخيـزد و بـر حقانيـت مـذهب آمد كه بتواند با گفتار معتزليان و ديگـر متكلمـان بـه مقابلـه 
اين جريان كه در دور� نخست، كم و بيش در ميـان عالمـانى . اصحاب حديث احتجاج كند

در حجاز وجود داشـت، در دور� دوم از سـوی  2در عراق و ابن هرمز 1)193م(چون ابن عُليهّ 
، حـارث محاسـبى )248م(گرا همچـون حسـين كرابيسـى  چند تن از رجال برجسـتۀ حـديث

. )203: 2003؛ بغـدادی، 119: 1416ابـن عسـاكر، (، ابن كلاّب و ابوالعباس قلانسـى ادامـه يافـت )243م(
  .)298: 1400اشعری، (در دور� سوم روش آنان را پيش بردند  - مانند كلابيه - سپس پيروان آنان

ى منسجم و نظامى فراگير در عقايد دينى موفـق نبودنـد سيستمپيروان اين جريان در ارائۀ 
معتقدات اهل حـديث را  تلاش كرد) 334م(چهارم ابوالحسن اشعری  سد�اوائل در كه  نآ تا

اشـعری كتـابش را بـرای تأييـد نـزد . ى منسـجم، تبيـين كنـدسيستمبا بيانى كلامى و با ارائۀ 
برد، اما او نيز مانند احمد بـن حنبـل در برخـورد بـا كرابيسـى و ) شيخ حنابلۀ بغداد(بربهاری 

، به حدی كـه ابوالحسـن از تـرس خشـم طرفـداران نپذيرفتكلاب، اشعری و كتابش را  ابن
  .)18: 2تا، ج ابن ابى يعلى، بى(بغداد را ترك كرد كه  آن بغداد آفتابى نشد تادر بربهاری، ديگر 

  تدوين صحاح سته و مجامع اعتقادی. 5. 3

غى اهل حـديث بسـيار يلهای علمى و تب سوم، فعاليت �با بهبود شرايط اهل حديث در دور
صـحيح بخـاری، صـحيح (اهـل سـنت   رونق گرفت، به طوری كه اكثر مسانيد و صحاح سته

در ايـن دوره ) مسلم، صحيح ابن ماجه، صحيح ابى داوود، صحيح ترمـذی و صـحيح نسـائى
ها و  بـه تـدوين اعتقادنامـه ، در همين دوره برخى از بزرگان اهل حديث همچنين. تدوين شد

اعتقادی بر اساس عقايد مشايخ اهل حديث به ويژه احمدبن حنبل و مشايخ دوره های  كتاب
كـه  العقیده لاحمد بن حنبـل والسـنهّنخست در قالب آثار و احاديث روی آوردند؛ مانند كتاب 

عبـدااللهّٰ بـن احمـد بـن حنبـل   کتـاب السـنهآوری شد و نيـز  جمع) 311م(توسط ابوبكر خلال 
                                                         

  ). 322: 1، ج)الف(تا  ذهبى، بى(بن عليه بصري، از شاگردان ابن جريج و شعبه است  اسماعيل. 1
  ).503: 2، ج)ب(تا  ذهبى، بى(عبداالله بن مسلم بن هرمز . 2
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گان اهل حديث چون مالك، سفيان ثوری، اوزاعى و بيشـتر از كه حاوی عقايد بزر) 290 م(
التوحیـد و اثبـات هـای عقيـدتى مهـم ايـن دوره كتـاب  نيـز از كتاب. همه احمد بن حنبل بود

م (ابـو محمـد حسـن بـن علـى بربهـاری شرح السنة و ) 311م (ابن خزيمه شافعى صفات الرب 
  .باشد مى -شيخ حنابلۀ بغداد -) 329

  )447ـ334(بويه  دوران آل: دورi چهارم

 1بويـه سـالۀ حاكمـان آل و سلطنت يكصدوسيزده دوران نفوذ ،دور� چهارم اصحاب حديث
بـه بغـداد، كـار بـر اهـل حـديث از دو بويـه  با ورود آل. است در دستگاه حكومتى عباسيان

 بودند؛ و ديگر به جهت بها دادنِ 2شيعهبويه  اميران آلكه  آن يكى: دشوار شدسخت و جهت 
و . گرايى بود كه اين دو با روش و منش اهل حـديث در تضـاد بـود به اعتزال و عقلبويه  آل

از طرف ديگر در فقاهت و در اسـتنباط احكـام شـرعى نيـز چـون اكثـر معتزليـان، در روش 
از ايـن جهـت نيـز . )125: 15ج ،1412ابـن جـوزی، : نـك(كردنـد  استنباط به روش اهل رأی عمل مى

گرايى  گرايى اعتزالى در اصول و رأی و رونق گرفتن عقل بويه با ورود آلتوان گفت كه  مى
حنفى در فروع، اهل حديث هم در اصول نظری و هم در فروع عملى و هم به لحاظ سياسى 

  .در حاشيه قرار گرفتند
همـواره از بويـه  كه اهل سـنت و اهـل حـديث پـيش از قـدرت گـرفتن آل با توجه به اين

عى مناسبى برخـوردار بودنـد و در سـايۀ حمايـت خلفـای عباسـى در قدرت سياسى و اجتما
های  دند، از همـان آغـازين سـالدا ذهبى خود را در جامعه ترويج مىآرامش كامل، عقايد م

 بيشـتراهـل حـديث در بغـداد كـه . ، مخالفت و ناسازگاری را آغاز كردندبويه حكومت آل
. نـدبودای  العاده قدرت اجتماعى فوقدارای و يافته  پيرو احمد بن حنبل بودند، كاملاً سازمان
                                                         

هاي مستقلي در فارس، اهواز، كرمان، ري، اصـفهان   بويه در اوايل سدة چهارم قمري ظهور و حكومت آل. 1
سپس آنان سلطة واقعي خـود را بـر عـراق گسـتردند؛ يعنـي تنهـا بـه حـوزة اوليـه          . و همدان تأسيس كردند

بازيچـه دسـت    حكومت خود ـ ري، اصفهان و شيراز ـ بسنده نكردند و به زور وارد بغداد شـده و خليفـه را   
  .و با خلافت عباسي در حاكميت مشاركت نمودند) 45ـ  42: 14، ج1412ابن جوزی، : نك(خود قرار دادند 

ابـن (انـد   برخي آنان را زيـدي و برخـي امـامي دانسـته     : بويه اختلاف است امامي بودن يا زيدي بودن آل دربارة. 2
ر ابتدا زيدي بودند، ولي علماي امامي آنـان را بـه كـيش    بويه د اند آل برخي نيز گفته. )157: 15، ج1412جـوزی، 

برخي از محققان شواهد متعددي مبني بر امامي بودن حاكمـان  . )87: 2، جلسان المیـزانابن حجر، (اماميه درآوردند 
 كرمـر،(اند  بويه با زيديان را گزارش كرده اند و بعضي نيز حتي در برخي از موارد برخورد آل بويهي ارائه كرده

از ايـن  . بويه تسامح مذهبي و عدم درگيري مذهبي بوده اسـت  با اين حال، سياست كلي حاكمان آل. )81: 1375
  ).377: 1385جعفريان، : نك(كردند  رو، با تسامح بيشتري با اهل سنت برخورد مي
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» منصـور«و مسـجد جـامع » باب البصـره«در بغداد عبارت بود از محلۀ   های آنان پايگاهعمد� 
جـا بـرای مـردم  پرداختنـد و محـدثان در آن جا بـه موعظـه مى كه واعظان مشهورشان در آن

  .)38: 1385يعقوبى، : نك(خواندند  حديث مى
در دوران  -و بـه طـور خـاص حنابلـه -تـوان گفـت اهـل حـديث  مىدر يك نگـاه كلـى 

  : داشتند متفاوتدو دور�  بويه آل
تر اهـل حـديث در  ، مـذهب حنبلـى و بـه طـور عـامبويـه در اوائل و ميانۀ حكومت آل. 1

  .در اختيار حنفيان و معتزليان بود... های اصلى قضاوت و  حاشيه قرار گرفتند و منصب
بويهيان، مذهب و عقايد اهل حديث و حنابلـه از سـوی خليفـه القـادر در اواخر دوران . 2
اصـول  ،مـذهب رسـمى حكومـت اسـلامىبـار ديگـر به رسميت شـناخته شـد و ) 409(بااللهّٰ 

، بحث دربار� تعـاليم معتزلـه و شـيعه را ممنـوع 408القادر در سال . اعتقادی اهل حديث شد
در مـلأ عـام از ادعاهـای خـود دسـت  سـاختحنفى طرفدار معتزله را مجبـور  كرد و فقهای

، برای مثال، يك حنفـى بـه )6: 12، ج1407؛ ابن كثير، 125: 15، ج1412ابن جوزی، (! برداشته و توبه كنند
نام ابوعبدااللهّٰ حسين بن على صيمری مجبور شد در بغـداد عقيـد� معتزلـه را بـه عنـوان پـيش 

رسـماً در  409او بـه سـال . )176: 15ابـن جـوزی، همـان، ج(شرط انتصاب بـه قضـاوت تقبـيح كنـد 
ای با اين مضمون صادر كرد كه هر كس معتقد باشد كه قرآن حادث است،  دارالخلافه بيانيه

، القادر سه اعلاميه را با چنـين 420در سال . )128: 15همان، ج(! كافر است و خون او حلال است
م چنـين واعـظ شـيعيان در های معتزلى و شيعى صادر كرد و ه مضامينى و در طعن بر انديشه

و بـدين ترتيـب  )26: 12، ج1407؛ ابـن كثيـر، 198ـ 197: 15ابن جوزی، همان، ج(مسجد براثا را اخراج كرد 
  1.مذهب اهل حديث را مذهب رسمى حكومت اعلام كرد

 ، چنـانه اوج خـود رسـيدبـبويه  های اهل حديث با مخالفان در اواخر دوران آل درگيری
وزی دربار� درگيری ميان اهل كرخ و اهل حديث باب البصـره در سـال ج كه برای مثال ابن 

چنان  443يا در سال . )319: 15ابن جوزی، همان، ج( برد كار مى را به» !از حد خارج شد«لفظ  ق441
درگيری و فتنه ميان طرفين بالا گرفت كه اهل سنتِ خشمگين، وارد بر حرم كاظمين شـدند 

و بـه آتـش كشـاندن ) 365م ( 2ای شيعى چـون ناشـى اصـغرو پس از نبش قبر برخى از شعر
                                                         

توسط ماوردي  یةالاحPام السلطاندر دوران خلافت القادر، دو رساله در باب احكام حكومت و سلطنت با عنوان . 1
مقصود نويسندگان اين دو رساله در حقيقت فراهم كردن حمايت اعتقادي . شافعي و ابن فراّء حنبلي نگاشته شد

  .براي حاكميت دوباره مذهب اهل سنت بود
به جهت آن كـه در  . ابوالحسن علي بن عبداالله بن وصيف حلّا متكلم زبردست و شاعر معروف امامي است. 2

او را ناشـي  ) ابـن شرشـير انبـاري   (و در مقابل ناشي اكبـر  . بود به ناشي ملقب شد و نما كردهفنون شعر نشو 
  ).40: 14، ج)ب( 1413ذهبى، (نامند  اصغر مي
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اجساد آنان، به ضريح و قبۀ امامان شيعه حمله كردند و آنها را به آتش كشـاندند، سـپس بـه 
شـيعيان رسـيدند و كـه  آن قبر آنان كردند تا نبشبهانۀ انتقال بدن شريف امامان، مبادرت به 

  .)331: 15همان، ج(! مانع شدند
م (توان از ابوبكر آجرّی شـافعى  از بزرگان و صاحبان تأليف اهل حديث در اين دوره مى

الابانة عن شریعة صاحب ) 387م(، ابوعبدااللهّٰ ابن بطَه عكبری حنبلى الشریعةصاحب كتاب  )360
واعظ و خطيب پر نفوذ اهل حديث و رئيس حنابلۀ وقـت ) 387م (، ابن سمعون الفرقة الناجیـة

الایمـان، التوحیـد والـرد صاحب آثار متعددی چـون ) 395م (عبدااللهّٰ ابن مَنده حنبلى بغداد، ابو 
  .ياد كرد شرح اصول اهل السنة والجماعةصاحب كتاب ) 418م (و نيز از لالكايى  عل� الجهمیة

  بندی جمع

پـنجم، دوران پرفـراز و  سـد�گيری در اواسط سـد� دوم تـا پايـان  اهل حديث از آغاز شكل
جز ايام سى سالۀ محنت كه فشار حكومت بـر دوش آنـان سـنگينى  هب. اند ى كردهى را طنشيب
از متوكـل تـا (بـه ويـژه در دور� سـوم  - های مسلمان كرد، همواره علاوه بر حمايت توده مى
هـای  آنچـه از بررسـى كتاب. انـد عبـاس برخـوردار بوده  ميت بنىاز حمايت حاك -)بويه آل

های  آيد حاكى از آن است كه همواره مؤلفه لف به دست مىهای مخت اعتقادی آنان در دوره
اعتقادی آنان همان مبانى فكری مشايخ اهل اثر بوده اسـت، بـه طـوری كـه تبعيـت از آن را 

در اين ميان احمد بـن حنبـل نقـش اساسـى در . پنداشتند سنت و مخالفت با آن را بدعت مى
كه عقايد و مبانى فكـری او  ای اندازه هيفا كرد، بهای اعتقادی اهل حديث ا گيری بنياد شكل

  .های بعدی شد عقايد رسمى اهل حديث در دوره
ــا جريان ــت ب ــر مخالف ــلاوه ب ــديث ع ــحاب ح ــان،  اص ــاگون و متكلم ــری گون ــای فك ه

برخى از آنان اكتفا بـر ظـواهر احاديـث و آثـار را بـه . گروهى نيز داشتند های درون اختلاف
شبيه، تجسيم و جبر نداشتند، در مقابـل گروهـى از آنـان جايى رساندند كه ابايى از محذور ت

گرايان پرهيز از افـراط  البته، جريان غالب حديث. های كلامى بودند متمايل به تأويل و روش
گونـه كـه  اصـحاب حـديث همان بيشـتربه عبـارت ديگـر، . و تفريط دو جريان ياد شده بود

بند به عقايد و سنن مشـايخ اهـل اثـر  پایكردند و  روش متكلمان در ارائه اعتقادات را رد مى
بودند، با اين حال با مطرح كردن مجهول بودن كيفيت، يا بدعت دانستن تجسـس و پرسـش 

  .در خصوص چگونگى آنها، سعى داشتند از محذور تشبيه، تجسيم و جبر در امان باشند
است آيد آن  های اعتقادی اصحاب حديث به دست مى نكته ديگری كه از بررسى كتاب

زمان است با  كه از درگيری و منازعات اصحاب حديث با اماميه، در دو دور� نخست كه هم
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چون خلـق قـرآن، خلـق هممحل اختلاف  دوران حضور امامان شيعه، در موضوعات كلامىِ 
مانـده گـزارش  جا هاسماء و صـفات و مسـئلۀ ايمـان و كفـر در آثـار و اقـوال بـ ۀاعمال، مسئل

ترين درگيری اهل حـديث بـا شـيعيان در مسـئله خلافـت و  بلكه مهمشود،  خاصى ديده نمى
به ويـژه در دوران  -در دو دور� اخير  ، اماامامت، جايگاه صحابه و مسائل مرتبط با آن است

های نظری و اعتقـادی  يابد كه درگيری نه تنها منازعات اجتماعى بسيار افزايش مى - بويه آل
  1.يابد مى افزايشوضوعات يادشده گيری در همان م نيز به ميزان چشم

بـار دسـتگاه  بويـه و روی كارآمـدن سـنيان سـلجوقى، اين بـا سـقوط آلكـه  آن سرانجام
گری به سـرعت در ميـان اهـل سـنت  حاكميت از اشاعره حمايت كرد، به طوری كه اشعری

گرايـى اهـل حـديث  گرايى معتزلـى و نص ، عقل با رشد تفكر اشعری. جای خود را باز كرد
دو به حاشيه رفتند؛ با اين تفاوت كه اين اتفاق نقطه عطفى شد در افول و محو كامل فرقۀ هر

در . معتزله در جهان اسلام، اما جريان فكری اهل حديث تا ظهور ابن تيميـه بـه محـاق رفـت
طلبـد،  لى آن نوشتاری ديگـر مىكه بررسى تفصي) از سلجوقيان تا ظهور ابن تيميه(اين دوره 

، ولـى )106: 1416ابـن عسـاكر، (مالك و شافعى به مسلك فكـری اشـعری درآمدنـد  پيروان بيشتر
ابن تيميه حرّانى حنبلى كه  آن خويش وفادار ماندند، تا پيشينيانحنابله بر همان مسلك  بيشتر

هشتم در صدد احيا و بازسازی مكتب سلف برآمد و همان  سد�هفتم و اوائل  سد�در اواخر 
   .مطرح كرد» سلفيه«مسلك اهل حديث را با عنوان 

                                                         
به زودي اي است كه نويسنده،  ، موضوع مقاله»هاي مختلف بررسي مناسبات اهل حديث و اماميه در دوره«.  1

  .منتشر خواهد كرد
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